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بسمه تعالي

روايات دال بر احتياط:

مقصود از احتياط:

دو گونه احتياط وجود دارد. احتياط اول احتياط واقعي است و مقصود اين است که به گونه‌اي عمل شود که هر آنچه محتمل است تکليف واقعي ما باشد، اتيان شده باشد مانند اينکه در موردي شک داريم که نماز قصر يا تمام است و احتياط واقعي به اين است که هم نماز قصر و هم نماز تمام خوانده شود البته بنابر اينکه معتبر نبودن قصد وجه قطعي باشد و الا در صورت معتبر بودن قصد وجه احتياط واقعي ممکن نخواهد بود زيرا نمي‌توان به قصد وجوب نماز قصر خواند و نيز به قصد وجوب نماز تمام خواند چون نمي‌دانيم کداميک واجب است لذا اگر اينگونه عمل نمائيم تشريع محرَّم را مرتکب شده‌ايم.

احتياط دوم احتياط اضافي است و مقصود اين است که وقتي به دو مطلب نگاه کنيم مشاهده مي‌شود که يکي نسبت به ديگري اوفق به حکم واقعي مي‌باشد و با مراعات او مطلب ديگر نيز انجام شده است ولو احتمال ديگري هم در کار باشد و در نتيجه ممکن است واقع درک نشده باشد مانند اينکه در هنگام اختلاف دو مجتهد مساوي در يک مساله‌اي مثل مرحوم خوئي ره فرموده است بايد احتياط اضافي انجام داد يعني در بين اين دو فتوا به فتوائي عمل شود که اگر آن را انجام دهيم فتواي ديگر نيز مراعات شده است ولو ممکن است واقع مراعات نشده باشد مانند اينکه يکي از دو مجتهد مساوي مي‌فرمايد: در تطهير بول يک بار آب کافي است و مجتهد ديگر مي‌گويد: در تطهير بول دو بار آب لازم است و در اينجا دليل نداريم که حکم واقعي حتما يکي از اين دو قول مي‌باشد بلکه احتمال سومي هم وجود دارد و آن اينکه سه بار آب براي تطهير بول لازم باشد و در اين صورت فرموده‌اند که احتياط اضافي کفايت مي‌کند يعني در تطهير بول دو بار آب بکار ببريد که در ضمن دو بار آب، يک بار آب هم انجام شده است ولي ممکن است تطهير واقعي انجام نشده باشد چون احتمال مي‌دهيم در واقع سه بار آب براي تطهير بول لازم است.

احتمالات «احتياط» در روايات دال بر احتياط 

مرحوم شيخ ره در رسائل دو عبارت ذکر فرموده است. يکي «العمل بما طابق منهما الاحتياط» و دوم «بالاحتياط و لو کان مخالفا لهما» 

مقصود از عبارت «العمل بما طابق منهما الاحتياط» دو احتمال دارد. احتمال اول اين است که مقصود همان احتياط اضافي است يعني از بين اين دو خبر متعارض ببينيد کداميک مطابق احتياط است که اگر به آن عمل نمائيد، خبر ديگر را هم انجام داده‌ايد ولو ممکن است واقع را انجام نداده باشيد و احتمال دوم اين مي‌باشد که ببينيد مدلول کداميک از اين دو خبر متعارض مطابق احتياط واقعي است و آن خبر مطابق با احتياط واقعي را اخذ نمائيد مانند اينکه يک خبر مي‌گويد: بول را با يک بار آب تطهير کنيد و خبر ديگر مي‌گويد: بول را با سه بار آب تطهير نمائيد و قطع داريم که چهار بار شستن بول در شرع وجود ندارد و در اين صورت خبر دال بر سه بار شستن با آب مطابق با احتياط واقعي مي‌باشد و ظاهر بدوي عبارت مرحوم شيخ ره احتياط واقعي مي‌باشد زيرا ظاهر کلمه «الاحتياط»، احتياط واقعي مي‌باشد و قهرا دائره ضيق مي‌باشد يعني دو خبر متعارض وجود داشته باشد که اولا احتياط در آن مورد ممکن باشد يعني دوران امر بين المحذورين نباشد و ثانيا مدلول يکي از دو خبر مطابق با احتياط واقعي باشد.

منظور از عبارت «بالاحتياط و لو کان مخالفا لهما» اين است که در مورد دو خبر متعارض بايد به احتياط واقعي عمل کرد ولو احتياط واقعي مخالف با مدلول هر دو خبر متعارض باشد مانند اينکه يک خبر مي‌گويد: اگر در مسافرت مسافت رفت پنج فرسخ و مسافت برگشت سه فرسخ باشد بايد نماز خود را قصر بخوانيد و خبر ديگر مي‌گويد: اگر در مسافرت مسافت رفت پنج فرسخ و مسافت برگشت سه فرسخ باشد بايد نماز خود را تمام بخوانيد و در اين صورت احتياط واقعي به اين مي‌باشد که هم نماز قصر و هم نماز تمام بخوانيد و اين احتياط مخالف مدلول هر دو خبر مي‌باشد زيرا يک خبر مي‌گويد: فقط قصر بخوانيد و خبر ديگر مي‌گويد: فقط تمام بخوانيد.

«العمل‏ بما طابق‏ منهما الاحتياط أو بالاحتياط و لو كان‏ مخالفا لهما كالجمع بين الظهر و الجمعة مع تصادم أدلتهما و كذا بين القصر و الإتمام‏»

با توجه به توضيحات داده شده در کلام مرحوم شيخ ره دانسته مي‌شود که سه احتمال در ادله دال بر احتياط وجود دارد. يکي اينکه در اين موارد، خبري را اخذ کنيد که با آن اخذ احتياط اضافي محقق مي‌شود و دوم اينکه در اين موارد، خبري را اخذ کنيد که با آن اخذ احتياط واقعي محقق مي‌شود و سوم اينکه در اين موارد احتياط واقعي انجام دهيد ولو مخالف با مدلول هر دو خبر باشد.

روايت اول: مرفوعه زراره

مرحوم خوئي فرموده است که فقط يک روايت وجود دارد که در اين موارد دلالت بر احتياط مي‌نمايد و آن روايت هم همان مرفوعه زراره مي‌باشد.

«وَ رَوَى الْعَلَّامَةُ قُدِّسَتْ نَفْسُهُ مَرْفُوعاً إِلَى زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ‏ سَأَلْتُ الْبَاقِرَ ع فَقُلْتُ جُعِلْتُ‏ فِدَاكَ‏ يَأْتِي‏ عَنْكُمُ‏ الْخَبَرَانِ‏ أَوِ الْحَدِيثَانِ‏ الْمُتَعَارِضَانِ‏ فَبِأَيِّهِمَا آخُذُ فَقَالَ يَا زُرَارَةُ خُذْ بِمَا اشْتَهَرَ بَيْنَ أَصْحَابِكَ وَ دَعِ الشَّاذَّ النَّادِرَ فَقُلْتُ يَا سَيِّدِي إِنَّهُمَا مَعاً مَشْهُورَانِ مَرْوِيَّانِ مَأْثُورَانِ عَنْكُمْ فَقَالَ ع خُذْ بِقَوْلِ أَعْدَلِهِمَا عِنْدَكَ وَ أَوْثَقِهِمَا فِي نَفْسِكَ فَقُلْتُ إِنَّهُمَا مَعاً عَدْلَانِ مَرْضِيَّانِ مُوَثَّقَانِ فَقَالَ انْظُرْ إِلَى مَا وَافَقَ مِنْهُمَا مَذْهَبَ الْعَامَّةِ فَاتْرُكْهُ وَ خُذْ بِمَا خَالَفَهُمْ فَإِنَّ الْحَقَّ فِيمَا خَالَفَهُمْ فَقُلْتُ رُبَّمَا كَانَا مَعاً مُوَافِقَيْنِ لَهُمْ أَو مُخَالِفَيْنِ فَكَيْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ إِذَنْ فَخُذْ بِمَا فِيهِ الْحَائِطَةُ لِدِينِكَ وَ اتْرُكْ مَا خَالَفَ الِاحْتِيَاطَ فَقُلْتُ إِنَّهُمَا مَعاً موافقين [مُوَافِقَانِ‏] لِلِاحْتِيَاطِ أَوْ مخالفين [مُخَالِفَانِ‏] لَهُ فَكَيْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ ع إِذَنْ فَتَخَيَّرْ أَحَدَهُمَا فَتَأْخُذُ بِهِ وَ تَدَعُ الْآخَرَ.»

ظاهر عبارت «فَخُذْ بِمَا فِيهِ الْحَائِطَةُ لِدِينِكَ وَ اتْرُكْ مَا خَالَفَ الِاحْتِيَاطَ» دلالت دارد که منظور احتمال سوم نيست زيرا اگر مقصود احتمال سوم بود بايد فرموده مي‌شد: أترکهما و إعمل بالاحتياط في الواقعه. پس مقصود يا احتمال اول است يعني از بين اين دو خبر به آن خبري که موافق با احتياط اضافي است اخذ کنيد و يا منظور احتمال دوم  است يعني از بين اين دو خبر به آن خبري که موافق با احتياط واقعي است اخذ کنيد و از بين اين دو احتمال اوفق به عبارت همين احتمال دوم مي‌باشد. 

نکته:

عبارت «فَإِنَّ الْحَقَّ فِيمَا خَالَفَهُمْ» از عباراتي است که فهم آن مشکل مي‌باشد زيرا اگر حق در آن خبر مخالف با عامه مي‌باشد، بايد معيار اول قرار گرفته مي‌شد و بعد مي‌فرمودند که اگر اين معيار وجود نداشت مشهور را اخذ کنيد و اگر هر دو مشهور بودند اعدل را را اخذ کنيد و اينکه بگوئيم مخالف با عامه بودن در صورتي حق است که هر دو خبر مشهور و روات آنها اعدل و اوثق باشند، خيلي بعيد است زيرا ظاهر تعليل اين است که حق مطلقا در مخالفت با عامه مي‌باشد و آنها دخالتي در حق بودن مخالفت با عامه ندارند. لازمه اينگونه ترتيب اين مي‌باشد که هر کدام از دو خبر اعدل و اوثق هستند اخذ کنيد ولو موافق عامه باشد و اين با اين تعليل گفته شده سازگاري ندارد.

نکته:

اين روايت به ملاحظه مرتبه‌اي از روايات ترجيح است و به ملاحظه مرتبه ديگر از روايات احتياط مي‌باشد و به ملاحظه مرتبه سومي از روايات تخيير شمرده مي‌شود.

اشکالات:

اشکال اول:

اشکال سندي مي‌باشد و اين اشکال در قسمت اخبار دال بر تخيير مطرح شد و نتيجه آن ابحاث اين بود که سند ضعيف مي‌باشد.

اشکال دوم: فرمايش مرحوم تبريزي ره

اين خبر از اخبار دال بر ترجيح مي‌باشد نه از اخبار دال بر احتياط که در مقابل اخبار دال بر ترجيح قرار مي‌گيرد زيرا امام عليه السلام در ابتدا فرمودند که خبر مشهور را اخذ کنيد و بعد ترجيح به صفات راوي مانند اعدل و اوثق را بيان مي‌فرمايند و سپس ترجيح به مخالفت با عامه را مرقوم مي‌فرمايند و بعد ترجيح اينکه خبر موافق با احتياط را اخذ کنيد يعني با اين بيان امام عليه السلام اين خبر را بر خبر ديگر ترجيح مي‌دهند و وجه ترجيح موافق با احتياط بودن است پس يکي از مرجِّحات اشتمال بر احتياط بودن است و در نتيجه نمي‌توان اين فراز را در مقابل اخبار دال بر ترجيح قرار داد و چون براي اين طائفه روايتي غير از اين روايت وجود ندارد و اين روايت هم توهم شده است که جزء روايات دال بر احتياط مي‌باشد، پس چنين طائفه‌اي اصلا وجود ندارد. 

روايت دوم:

با توجه به کلام مرحوم شيخ ره و مرحوم آخوند ره در تعليفه بر فرائد الاصول به دست مي‌آيد که اين بزگواران اخبار مهم دال بر احتياط را همان اخبار توقف مي‌دانند. 

براي استدلال به اخبار توقف دو تقريب وجود دارد.

تقريب اول: فرمايش مرحوم شيخ ره 

مقدمه اول اين است که اخبار دال بر توقف دلالت مي‌کند بر توقف در فتوي و مقدمه دوم اين مي‌باشد که توقف در فتوي ملازمه دارد با احتياط در عمل پس اخبار دال بر توقف به دلالت التزام بر احتياط در مقام عمل دلالت مي‌کنند و وجه ملازمه اين است که مثلا يک خبر مي‌گويد: خورد ماهي فَلس دار حرام است و خبر ديگر مي‌گويد: خوردن ماهي فَلس دار حلال است و اين احاديث مي‌گويند که در فتوي توقف کنيد يعني به هيچ چيزي فتوي ندهيد و وقتي نتوانيم فتوي حتي به حليت بدهيم به چه استنادي مي‌توان اين ماهي را خورد؟ پس نتيجه‌ي توقف در فتوي، احتياط خواهد بود.

اشکال فرمايش مرحوم شيخ ره: 

مرحوم آخوند ره در تعليقه اشکال کرده‌اند که لازمه‌ي توقف در فتوي، احتياط در مقام عمل نيست چون ولو مدلول اين روايات توقف از فتوي دادن باشد و ما هم توقف در فتوي بنمائيم يعني نگوئيم که اين را شارع فرموده است ولي با استناد به قاعده قبح عقاب بلابيان مرتکب مي‌شويم و ديگر لازم نيست در مقام عمل احتياط نمود مانند موارد فقدان نص که اگر قائل باشيم برائت شرعي وجود ندارد، در اين موارد فتوي به حليت واقعا و ظاهرا داده نمي‌شود ولي استناد به برائت عقليه کرده و گفته مي‌شود که ارتکاب جائز است.
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